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    (نويسنده مسؤول) دكتراي الهيات و معارف اسلامي. 1
  Email: mj_abolghasemi@yahoo.com 

 در نگرش ديني گستره آن شناسي سلامت معنوي و مفهوم
 1محمد جواد ابوالقاسمي

  چكيده
گذرد ولي همچنان ابعاد  هرچند از طرح موضوع سلامت معنوي بيش از پنج دهه مي

اين ركن با اهميت ناشناخته باقي مانده است؛ به همين دليل هركس با توجه به پارادايم 
هاي آن را  سعي كرده است تعريفي ارايه دهد و مؤلفه بيني خود حاكم و مبتني بر جهان

. علت اصلي مشكل بودن تعريف، كنون اتفاق نظري پديد نيامده است بيان كند ولي تا
بيني، نگرش و  كند به دو عامل اصلي. عامل اول عبارت است از نوع جهان گشت ميباز

د. عامل ديگري كه در در پس هر نگاه و قضاوتي وجود دار پارادايم حاكمي كه معمولاً
باشد عبارت  كند و به نوعي وابسته به همان عامل اول مي آفريني مي مرحله دوم نقش

است از عدم توافق در مفهوم واژگاني چون سلامت، معنويت، دين، روح، روان، بيماري 
گرا، فرايندي  و ديگر عناصر مرتبط. سلامت معنوي در اصطلاح پزشكي با رويكرد مادي

توان به درمان بيماران جسمي كمك كرد. ولي در  گيري از آن مي ا بهرهاست كه ب
گرا، سلامت معنوي فرايندي است كه علاوه بر  اصطلاح غيرپزشكي يا پزشكي معني

تواند در درمان روحي و رواني بيماران نيز مفيد  گيري در درمان جسمي بيماران، مي بهره
ر جامعه پديد آورد كه سلامت اجتماعي را نيز تواند شرايطي را د باشد و از آن بالاتر مي

 جانبه انسان و انسانيت كمك كند. افزايش دهد و در نهايت به كمال و تعالي همه

  
  واژگان كليدي

 شناسي دين، سلامت، سلامت معنوي، مفهوم
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 در نگرش ديني گستره آن شناسي سلامت معنوي و مفهوم

پزشكي در بازه زماني سال  سلامت معنوي اصطلاحي است كه در دانش جديد
ميلادي توسط بهداشت جهاني به عنوان ركن چهارم سلامت مطرح گرديد و  1979

هاي اروپايي قرار  در معاهده كپنهاك براي توسعه اجتماعي مورد توافق دولت
 ).11، ص .ش1389(فرهنگستان علوم پزشكي ايران،  گرفت

گذرد ولي همچنان  مي هرچند از طرح موضوع سلامت معنوي بيش از پنج دهه
ابعاد اين ركن بسيار با اهميت ناشناخته باقي مانده است؛ به همين دليل هركس با 

بيني خود سعي كرده است تعريفي ارايه  توجه به پارادايم حاكم و مبتني بر جهان
كنون اتفاق نظري پديد نيامده است؛ شايد هاي آن را بيان كند ولي تا دهد و مؤلفه

هاي متنوعي باشد كه در  ل اصلي عدم توافق مربوط به وجود ديدگاهبتوان گفت دلي
وجود دارد. به همين دليل » معنويت«و » معنوي«اي ه و واژه» سلامت«باب واژه 

و مسايل تخصصي آن شايسته است اين » سلامت معنوي«قبل از ورود به تبيين 
حث پيگيري آيد مبا سه واژه كالبد شكافي گردد و براساس نگاهي كه پديد مي

  شود.
  

  مفهوم سلامت
اي سالم  سلامت مصدر است به معني سالم بودن. لذا به ادراك، رفتار و پديده

گويند كه كار خود را متناسب با آنچه براي او ايجاد شده است به خوبي انجام  مي
  دهد.

شود كه آن چيز به خوبي در  واژه سلامت و يا سالم بودن به هر چيزي اطلاق مي
ويژه خود را به خوبي انجام دهد. لذا جسمي  ح قرار گرفته باشد و كارمدار صحي

سالم است كه مجموعه اعضاء و جوارح آن به خوبي كار كنند و تمامي اموري 
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چون جذب و دفع را بدون مشكل انجام دهند و عقلي سالم است كه در انديشيدن 
تعالي انساني به مشكلي نداشته باشد و روحي سالم است كه انسان را در اهداف م

خوبي هدايت كند و انساني سالم است كه همه ابعاد جسمي، روحي و ذهني آن در 
مسير تعالي انسان و نشاط و رفاه او قرار گيرد و به تعبير ديگر بتواند رفاه و نشاط 

  او را تأمين كند.
ابن سينا در دو كتاب شفاء و قانون، صحت را تعريف كرده است و در هر دو 

انساني  يداند كه هر يك از جوارح و اعضا حت را ملكه يا حالتي ميكتاب، ص
كار مربوط به خود را درست انجام دهد. مثلاً مزاج انساني امر جذب و دفع را 

  ).1062، ص.م1996، التهانوي( خوب انجام دهد
ها و ديگر حيوانات نيز  اين تعريف اختصاص به انسان تنها ندارد و شامل گياه

قابل صحت، مرض قرار دارد و آن كيفيتي است كه هر عضوي از شود. در م مي
  ).67، ص.ش1386(ابن سينا،  اعضاء كار مربوطه را به خوبي نتواند انجام دهد

اي  حالت يا ملكه» صحت«گويد:  محمدصالح مازندراني در شرح اصول كافي مي
مسير  شود و در واسطه آن حالت و يا ملكه به خوبي انجام مي است كه كارها به

گيرد و در مقابل مرض عبارت است از سالم نبودن و يا اينكه  كمال قرار مي
اي كه كارها در مسير كمال و رشد خود قرار  عبارت است از حالت و ملكه

  ).63، ص.ق1082(صالح مازندراني،  گيرد نمي
در اين نگاه سلامت صرفاً عدم بيماري نيست، شخص ممكن است از نظر 

ونه مشكل و عيبي نداشته باشد، ولي با وجود اين سالم هم گ شناسي هيچ آسيب
نباشد. مطمئناً هر گونه انحرافي كه در حالت احساسي يا كنش فرد رخ دهد و خود 

(ديماتئو،  ستوي آن را غيرطبيعي بداند، حاكي از آن خواهد بود كه وي سالم ني
  ).192، ص.ش1387
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مي از فرايند ناخوشيِ شود كه جنبه فه تمركز صرف بر بيماري، موجب مي
منحصر به فرد بيمار و معنايي كه آن ناخوشي در زندگي منحصر به فرد او دارد، 

  ).13، ص .ش1387(ديماتئو،  فراموش گردد
سلامتي و بيماري، فقط به شرايط فيزيولوژيك وابسته نيستند، بلكه بر افكار، 

كسي را  معمولاً ).5، ص .ش1387(ديماتئو،  اند هاي فرد نيز وابسته هيجانات و انگيزه
تر  نامند. در حالي كه تعريف سلامت وسيع كه بيماري جسمي نداشته باشد، سالم مي

  از اين است.
سلامت عبارت است از «گويد:  سازمان جهاني بهداشت در تعريف سلامت مي

». مين رفاه كامل جسمي و رواني و اجتماعي نه فقط نبودن بيماري و نقص عضوأت
توان فرد سالمي  ب كسي را كه بيماري جسمي نداشته باشد، نميبه اين ترتي

دانست، بلكه شخص سالم كسي است كه از سلامت روح نيز برخوردار بوده از نظر 
هاي علمي نشان داده كه ممكن است  اجتماعي در آسايش باشد. زيرا پژوهش

باشد  هاي فكري و عاطفي هاي جسمي، نابساماني ريشه و علت بسياري از ناتواني
تواند عامل مهمي در  هاي فكري مي ها و ناراحتي مثلاً امروزه معتقدند كه دلهره

هاي معده باشد و چون دلهره و بسياري از احساسات عاطفي انسان در  ايجاد زخم
آيد سلامت جسم تا حدي  اثر زندگي با مردم و به علت فرهنگ جامعه به وجود مي

كند  و اجتماعي كه فرد در آن زندگي ميزيادي با سلامت فكر و شرايط فرهنگي 
ها و  دهد و شامل همه دانش بهداشت عمومي را تشكيل مي مربوط مي شود

(نيل فروشان، تواند به حفظ سلامت فرد و جامعه كمك كند  هايي است كه مي روش
  .)25-24ش ص1363

در فرهنگ اصطلاحات آمده است كه سلامت عبارت است از: آمادگي و رفاه 
واني، اجتماعي و معنوي كه افراد از آن لذت ببرند. سلامت تنها نبود جسمي، ر
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عدي بوده و در يك گستره فرهنگي وسيع تعريف بيماري نيست بلكه چندب
  شود. مي

سلامت ممكن است به عنوان كيفيت عملكرد جسمي، رواني و اجتماعي افراد در 
انايي بقا يا هاي مختلف فردي و اجتماعي، تعريف شود. سلامت، تو موقعيت

هاي موجود در اجزاي ساختاري، اجتماعي و فردي نظام  سازگاري شخص با نقض
(فرهنگ باشد  كند، مي سلامت فردي و نيز محيطي كه فرد در آن زندگي مي

  .)74، ص .ش1386اصطلاحات و مفاهيم آموزش و ارتقاي سلامت، 
 »وجودي تگيوابس« مفهوم براساس همتي مقدم، در مقاله خود تلاش كرده است

)supervenience(، و ذهن مسئله حل براي ذهن؛  فلسفة مفهومي است در كه 
تبيين كند.  »معنوي ـ محيطي ـ رواني ـ زيستي« بعد چهار را با »سلامت« جسم،

 سلامت مفهوم به معتقد پزشكي، انديشمندان اكثر امروزه، وي معتقد است كه
 بلكه نيست بيولوژيكي موجود صرفاً انسان، نيستند بيماري فقدان برمبناي

. است صرف بيولوژيك وراي در چيزي مستلزم كه دارد رفتارهايي و خصوصيات
 احراز اگر. است »سلامت« مفهوم تعريف و تبيين چگونگي اساسي، مسئله اما

 آن مفهوم از تعريفي به قطعاً باشد، آن واژه تعريف به موكول ،»سلامت« مفهوم
 موارد بعضي در. است معني طيف يك داراي »تيسلام« چون. رسيد نخواهيم
  به سلامتي اگر. نيست واضح آن كاربرد ديگري موارد در و دارد روشني كاربرد
 از تعريف هر باز چيست؟ بيماري كه است اين سؤال باشد، بيماري فقدان معناي
 نهايت در كه است ديگري تعريف نيازمند تعبير آن خود هم باز شود ارائه بيماري

 تعريف ،)holistic( »گرايانه كل« را »سلامت« كه برخي .رسيم مي تسلسل يك هب
 هاي جهت معني، طيف حالت، اين در چون كنند، مي حادتر را مسئله كنند، مي

 كامل تندرستي صورت  به را سلامت واقع در گرايانه كل نگاه. دارد متعددي
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 بدانيم سالم را شخصي كه آن براي آيا. كند مي تعريف اجتماعي و رواني جسماني،
 است؟ تر مهم بقيه از ها ويژگي اين از يكي يا است؟ لازم ويژگي سه هر وجود

 تعريف شدن تر باعث پيچيده كه دارند معيارهايي ها، ويژگي اين از هركدام
 توانايي صورت  به جهاني بهداشت سازمان را رواني سلامت مثلاً. شود مي سلامت
 تعريف غيره و تحريك يك به صحيح هاي پاسخ دادن توانايي و استعدادها درك
 چنيني اين معيارهاي نيز جسماني سلامت و اجتماعي سلامت البته( است كرده
 در ما و است مشكل بسيار سلامت واژة آنچه بيان شد تعريف با توجه به .دارند)
 را» تسلام« اينجا، در ما لذا. برسيم آن تعريف از دقيقي مرز به توانيم نمي نهايت
 بين خاص رابطه نوعي بلكه. شويم گرفتار بالا مشكلات در تا كنيم نمي تعريف
. كنيم مي برقرار را) روحي ـ اجتماعي ـ روان  ـ بيولوژيك( بعد چهار و سلامت
 فارسي معادل كه گيريم مي كمك وابستگي وجودي مفهوم از منظور اين براي
 آن جاي  به »وجودي وابستگي« زا آن فهم شدن تر ساده براي ما و ندارد دقيقي
 زيستي( خواص از اي مجموعه بر »سلامت« گوييم مي مبنا اين كنيم. بر مي استفاده

 صورت بدين. دارد »وجودي وابستگي« پايه، عنوان به) معنوي ـ محيطي ـ رواني ـ
 دارا را ساز سلامت خواص اين شخص است ممكن منطقي نظر از: اول شرط كه
 شخصي اگر) دوم شرط( است ضروري منطقي نظر از حال. نباشد سالم اما باشد
 و باشد، دارا را آنها شخص كه باشد داشته وجود خواص از اي مجموعه است سالم
 خواص اين كه شخصي هر) سوم شرط( است ضروري قانوني لحاظ از
 بر سلامت اگر اينجا در .باشد هم سالم باشد دارا را) ساز سلامت هاي ويژگي(

 دارد وجودي وابستگي معنوي ـ محيطي ـ رواني ـ زيستي خواص از اي عهمجمو
 بنابراين. است مدنظر) weaksupervenince( »ضعيف وجودي وابستگي« يك

 ـ زيستي هاي خاصه از اي مجموعه بر سلامت ،»وجودي وابستگي« مفهوم براساس
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 در ييريتغ هر اگر تنها و اگر دارد وجودي وابستگي معنوي ـ محيطي ـ رواني
 در پس. برعكس نه اما باشد نداشته امكان خواص اين در تغيير بدون سلامتي
 تغيير او معنوي ـ محيطي ـ رواني ـ زيستي خواص شخصي، نبودن سالم صورت
 معنوي، ـ محيطي ـ يروان ـ يزيست خواص روي بر سلامت وقتي .است كرده

 خواص اين در تغيير بدون سلامتي در تغييري هر آنگاه دارد وجودي وابستگي
 را خود كند مي مراجعه پزشك به پزشكي نياز يك براي كه فردي. ندارد امكان

 اين در تغيير بدون او سلامت تغيير مفهوم، اين در. داند نمي سالم دليلي، هر به
 پزشكي در. باشد ابعاد اين به توجه با بايد او درمان پس است، غيرممكن خواص

) physical examination( فيزيكي معاينه و بيمار) history( حال شرح روي بر
 مد را ابعاد اين گيري حال شرح اصول به توجه با بايد پزشك و شود مي تأكيد بسيار
 به نياز فرد هر درمان ،»وجودي وابستگي« مفهوم به توجه با چون. دهد قرار نظر

 هاي شرفتپي براساس پزشك مفهوم اين بر مبناي. دارد او ابعاد تمام درمان
 قرار نظر مد را اين حال عين در و كند مي درمان را بيمار پزشكي، در بيولوژيكي

 روان، ـ زيست يعني او ابعاد تمام درمان گرو در بيمار سلامت كه دهد مي
 در كه هستند مفهومي دو بيماري و در نهايت، سلامت. است معنوي و اجتماعي
 براساس سلامت از تبييني مقاله اين در. دارند دقيق موشكافي به نياز امروز پزشكي
 از اي مجموعه روي بر سلامت« كه گونه بدين شد ارائه »وجودي وابستگي« مفهوم
 هر اگر تنها و اگر دارد وجود وابستگي معنوي ـ محيطي ـ روان ـ زيست خواص
 ما حالت اين در »باشد نداشته امكان خواص اين در تغيير بدون سلامتي در تغييري
 معطوف معنوي و محيطي ـ روان خواص چون نيستيم وار مدل تبييني دنباله ب ديگر

 مفهوم اين بلكه. كرد كليّ بيني پيش آنها، برمبناي توان نمي و هستند شخص به
 هر در بايد كه دارد خاص رابطه نوعي خواص اين با سلامت كه دهد مي نشان
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 از موضوع تر دقيق تبيين ايبر. گيرد قرار مدنظر ندارد بودن سالم ادعاي كه فردي
 تا) triple-modal supervenience(كرديم  استفاده »وجهي سه وجودي وابستگي«
 برحذر است شده گرفته وجودي وابستگي مفهوم قبلي انواع بر كه ايراداتي از

 در عظيم هاي پيشرفت باعث كه پزشكي شناختي زيست تبيين، اين در. باشيم
 ممكن كه را ديگر ابعاد پزشك اما است اصلي نبنيا كماكان است شده پزشكي
 دلايل عدم به توجه با گاهي و دهد مي قرار مدنظر كنند تسريع را درمان روند است
 ديگر ابعاد به معطوف را خود درمان بيماري، يك شناختي زيست بنيان براي كافي
  ).74-63، صص .ش1383(همتي مقدم،  دكن مي معنوي و محيطي ـ رواني يعني
تواند  گويد هر عضوي از بدن براي انجام كاري كه فقط همان عضو مي زالي ميغ

انجام دهد آفريده شده است و زماني آن عضو مريض خواهد بود كه نتواند آن 
افتد و  تواند انجام دهد و عضو از كار مي كار را انجام دهد. حال يا اينكه اصلاً نمي

شود كه ديگر قادر نيست  قتي مريض ميدهد. مثلاً چشم و يا اينكه خوب انجام نمي
خوب ببيند و دست زماني مريض است كه قادر نيست تحرك لازم و مناسب را 
براي انجام كار داشته باشد و قلب هم زماني مريض است كه نتواند رسالت و 

موريت كه قلب أمأموريت خود را كه براي او خلق شده است به انجام رساند. آن م
ه است اموري است مانند، علم، حكمت، معرفت، دوستي براي آن افريده شد

خداوند، بندگي خداوند، لذت بردن از مناجات و گفتگو با او، گذشت از شهوات 
گفته را به خوبي  . لذا هرگاه قلب و دل آدمي نتواند امور پيش به خاطر او و....

وانات انجام دهد اين قلب مريض است. وي مهمترين تفاوت بين انسان و ساير حي
داند و بر اين عقيده است كه قلب انسان جايگاه و  را حكمت و معرفت مي

ها ممتاز  خاستگاه اصلي حكمت و معرفت است و با همين ويژگي از سايرحيوان
  ).114، ص.ش1351(غزالي،  گردد مي

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

1391تابستان ، بيستم، شماره ششمسال              پزشكياخلاق فصلنامه  / 53 
مد

مح
مي

قاس
بوال

اد ا
جو

 

گويد خداوند صحت و تندرستي را در متعادل بودن طبايع قرار داده  ابن عربي مي
هر طبيعتي در درون انسان در جايگاه خود عمل كند و يكي از اي كه  گونه به

افتد  طبايع بر طبيعت ديگر فزوني و يا كاستي نداشته باشد و مرض زماني اتفاق مي
كه تعادل در طبايع انساني دستخوش دگرگوني گردد. بنابراين عامل بقا و صحت 

  ).3، ص .ش1388(ابن عربي،  باشد تعادل در طبايع مي
ما قبل از آنكه درباره انسان كامل گويد:  توصيف انسان سالم مي مطهري در

بحث كنيم بايد درباره انسان سالم بحث كنيم. تزكيه نفس به معنى تطهير و تصفيه 
آيد و آن  نفس، مربوط است به انسان سالم. اينجاست كه مسأله مهمى پيش مى

سلسله اعصاب هم  اينكه آيا اولاً انسان علاوه بر سلامت بدن كه شامل سلامت
هست، نوعى ديگر سلامت و بيمارى واقعى دارد؟ عليهذا ممكن است انسانى از 

سالم باشد ولى از  و اعصاب و قلب و كبد و غيره كاملاًنظر بدن و ساختمان مغز 
خورده باشد و يا  نظر ديگر كه مربوط به روح و روان است ناسالم و معيوب و آفت

دانيم كه دعوى  سالم باشد. مى ظ روح كاملاًاز لحابالعكس از لحاظ تن بيمار و 
كنند و  الروح مى الجسم و طب علماى اخلاق همين است، لهذا طب را تقسيم به طب

كنند و دوا و معالجه را هم  طور به اين دو دسته تقسيم مى صحت و مرض را همين
ا دانند. اينجا سه نظريه هست ي كلى با آنچه در طب جسد هست مغاير مىه ب

  تواند وجود داشته باشد: مى
اين چيزهايى  اى جز در ناحيه جسم وجود ندارد. اساساً صحت و بيمارى ـ الف

كه بشر نام آنها را صحت يا بيمارى روحى گذاشته است يك قراردادهاى 
اجتماعى است كه مصالح اجتماعى ايجاب كرده است چنين باشد. بعد بشر براى 

ر پايبند باشند نام آنچه از نظر اجتماعى مصلحت است اينكه افراد بيشتر به اين امو
مثل راستى، سلامت گذاشته و نام نقطه مخالفش يعنى دروغ را بيمارى، و حال 
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آنكه هيچ فرقى ميان راستى و دروغ نيست جز اينكه يكى موافق مصلحت 
اجتماعى است و ديگرى مخالف. همچنين است قنوع و حرص، عفاف و شره، حلم 

هيچ فرقى از نظر سلامت و بيمارى جسم  جويى، والاّ و انتقام و كينه و غضب، عفو
يا روح ميان راستى و دروغ و يا حلم و غضب نيست. و احياناً در ميان اين امور 

گردد از قبيل  ها بيمارى و يا سلامت است كه به جسم و سلسله اعصاب برمى بعضى
ب داشته باشد و با اى در ضعف سلسله اعصا جبن و ترس كه ممكن است ريشه

هاى مربوط به  قرص و آمپول چه [بسا] ممكن است معالجه شود. بسيارى از بيماري
ها از  هاى مربوط به خواسته ادراكات يعنى توهمات و تجسمات و بعضى بيماري

  اين قبيل است.
مكانيسم و جريان  است كه خير، روان آدمى خود مستقلاَنظر دوم اين  ـ ب

طور طبيعى طى شود روح سالم است و اگر  جسم دارد كه اگر بهمنظم و مستقلى از 
طور غيرطبيعى طى شود از قبيل اينكه سرخوردگى پيدا كند، يك مسير انحرافى  به

زند. به هر حال مسائل روانى نيز مانند  هم مىه كند و تعادل روانى را ب پيدا مى
اعصاب دارد كه مسائل جسمى يك فرمول و حالت تعادل مستقل از بدن و سلسله 

هم بخورد سلامت و منظم كاركردن روح و روان از ه واسطه عوامل روحى ب اگر به
اى از مسائل كه بشر  شود. پاره نظمى و اختلال مى رود، جهان روان دچار بى بين مى

دانست  به عنوان يك وظيفه اخلاقى و عقلى آنها را واجب و يا ناشايست مى
محبت به ديگران لازمه  ى، مثلاًاختلال نظم روان مربوط است به سلامت روان و يا

سلامت روان است و حسد و كينه و امثال اينها همه از نوعى اختلال در روان پيدا 
شود و از طريق روانى هم بايد معالجه شود و توصيه اخلاقى مفيد نيست، يعنى  مى

ى درباره امر و نهى كه چنين باش و چنين نباش، در اينجا درست مانند امر و نه
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دار گفتنِ تب نداشته باش  اثر است. به يك نفر تب مسائل جسمى است كه بى
  معنى است. معنى است، همچنين به آدم حسود گفتن اينكه حسود نباش بى بى
اى كه  نظر سوم اين است كه انسان نوعى بيمارى دارد غير از ناحيه ـ ج
وط است به غرايز ساده شناسد مرب شناسى مى شناسد. آنچه روان شناسى مى روان

انسان، خصوصاً غريزه جنسى و غريزه احترام ذات و مكانيسم آنها. ولى نوعى 
بيمارى در انسان وجود دارد كه آنها را بيمارى انسانى بايد ناميد و مربوط است به 

شناسى و مذهب و به حس پرستندگى كه در انسان برخلاف حيوان هست.  انسان
يك نياز   وى امور مادى مورد نياز هست و به صورتدر حيوان فقط غريزه جستج

مادى است و غريزه عامل اعلام و تحريك است. ولى انسان به حكم ظرفيت 
در جستجوى چيزى است كه خود را تسليم او  اى كه دارد همواره عملاً العاده فوق

كند و او را حاكم مطلق وجود خويش بسازد و در او جذب شود و گم گردد، و 
اند. ديگر خود را  در انسان چنين استعدادى وجود دارد و برخى افراد چنينلااقل 

كند و آن چيز را هميشه در ياد دارد و درست مثل اين است كه  فراموش مى
خودش او شده است و به جاى آنكه او را براى خودش بخواهد، خودش را براى او 

نان شخصيتش در آن خواهد اما چ خواهد؛ به حسب ظاهر او را براى خودش مى مى
پندارد و او را به جاى خودش  چيز حل شده و محو شده كه او را گويى خودش مى

  ).116-113(مطهري، صص  دهد محور عمل و فعاليت قرار مى
  

  مفهوم سلامت معنوي
پس از تبيين مفاهيم مرتبط با سلامت معنوي، سعي خواهد شد تصوير كلي از 

اسلامي ارايه شود. با عنايت به آنچه بيان سلامت معنوي با نگرش اومانيستي و 
گرديد سلامت معنوي در نگرش ديني با سلامت معنوي در نگرش غيرديني 
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بيني توحيدي و الهي و در اين  متفاوت است چون نگاه ديني مبتني است بر جهان
هاي سازنده سلامت معنوي متفاوت است ولي در نگاه  دستگاه نوع نگاه به بلوك

غيرالهي به همين  توحيدي و بعضاًبيني غير جهانستي مبتني است بر مادي و اوماني
  كند. دليل سلامت معنوي معنا و رويكرد متفاوتي پيدا مي

در اين بخش از نوشتار تلاش خواهيم كرد به دو نگرش كلي پيرامون سلامت 
  معنوي بپردازيم.

  
  سلامت معنوي در نگاه اومانيستي ـ الف

ساحتي كه از ماده تشكيل  ، انسان موجودي است تكدر نگاه مادي و اومانيستي
شده است و تمامي احساسات و عواطف و حتي مسايل رواني و معنوي در اين 

كند. به همين دليل  ديدگاه نوعي ارتباط و علاقه با بعد مادي انسان پيدا مي
ها نهفته است و اگرسخني هم  معتقدند، ريشه مسايل رواني؛ در جسم و عصب انسان

متفاوت  آيد با معنويتي كه در نگاه ديني مطرح است كاملاً از معنويت به ميان مي
ها و عناصري  العمل باشد. در اين نگاه، معنويت تنها شامل هنجارها ، عكس مي
ثير قرار داد تا بتواند أتوان روان بيمار را تحت ت گردد كه با استفاده از آن مي مي

تواند حقيقي باشد يا  هاي جسمي مقاومت كند. حال آن عناصر مي ابل بيماريدر مق
  خرافي باشد يا غيرخرافي. اصيل،حقيقي، اصيل باشد يا غيرغير

  
  سلامت معنوي با نگرش ديني ـ ب

گونه كه اشاره شد در نگاه مادي و اومانيستي يك نگاه حداقلي به سلامت  همان
يك ابزار در اختيار درمان جسمي بيماران قرار  معنوي وجود دارد و تنها به عنوان

مادي و قدسي ندارد غير أمنش گيرد. علاوه بر آن كه معنويت در آن نگاه الزاماً مي
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ثر باشد ولي در نگاه ؤو شامل هر عنصر معنوي است كه بتواند در بهبود بيماران م
عنوي جايگاه باشد، براي سلامت م ديني، علاوه بر آنچه در نگاه غيرديني مطرح مي

تري را قايل است. چون سلامت در اين نگاه شامل فقط جسم  و گسترده تر وسيع
باشد و عقيده دارد  انساني نيست چون انسان علاوه بر جسم داراي روح هم مي

گونه كه  گردد و همان گردد روح هم مريض مي گونه كه جسم مريض مي همان
باشد روح انسان نيازمند  خاص ميدرمان جسم نيازمند پزشك و دارو و تجويزهاي 

تواند در  باشد. در اين نگاه سلامت معنوي علاوه بر آنكه مي پزشك و دارو مي
 باشد. خدمت سلامت جسمي قرار بگيرد داراي هويت و شخصيت مستقل نيز مي

  
 و معنوي  بيماري هاي جسمى، روانى

لامت ود به سشناسي سلامت اشاره شد دايره سلامت محد گونه كه در واژه همان
شناسان و  شود و لغت روحي را نيز شامل ميجسمي نيست و سلامت رواني و 

نظر دارند. علاوه بر آن در مباحث مرتبط به انسان اين  پردازان بر آن اتفاق اصطلاح
و انسان معيوب هم داريم؟ سلامت و عيب   سالم  سؤال مطرح است كه: آيا انسان

المند و بعضى ها از نظر جسمى بعضي س انسان گاهى مربوط به تن انسان است چون
نقص عضوى دارند: نابينا، كر و يا افليج هستند و امثال  معيوب و مريض، مثلاً

ها مربوط به شخص انسان است. هيچ توجه داريد كه اگر انسانى     ها. ولى اين اين
را براى او قد باشد، شما اينها  كور باشد، كر باشد، افليج باشد، بدشكل باشد، كوتاه
كه  ـ شماريد؟ آيا اين كورى از نظر فضيلت و شخصيت و انسانيت نقصى نمى

عنوان يك نقص در شخصيت اين  به ـ نقصى در جسم و شخص اين افراد است
نيست. اين مطلب دليل بر اين است كه انسان   چنين شود؟ نه، اين افراد شمرده مى
تنى دارد و روحى، جسمى دارد و  عد دارد: شخصى دارد و شخصيتى،دو چيز و دو ب
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كنند روان  روانى. حساب روان از حساب جسم جداست. اين كسانى كه خيال مى
انسان صددرصد تابعى از جسم اوست، اشتباهشان همين جاست. اساساً آيا روان 

تواند بيمار باشد در حالى كه جسم او سالم است؟ اين خودش يك  انسان مى
كسانى كه منكر اصالت روح هستند و تمام خواص اى است. بنابر نظر  لهأمس

دانند، اساساً روان حكمى  روحى را اثر مستقيم و بلاواسطه سلسله اعصاب انسان مى
ندارد، همه چيز تابع جسم است؛ اگر روان بيمار باشد، حتماً جسم بيمار شده كه 
ز روان بيمار است و بيمارى روانى همان بيمارى جسمى است. خوشبختانه امرو

بيشتر اين مطلب ثابت شده است كه ممكن است انسان از نظر جسم، از نظر تعداد 
ها و از نظر متابوليسم بدن و حتى از نظر  هاى سفيد و قرمز خون، ويتامين گلبول

مار باشد. چطور بيمار اعصاب، سالمِ سالم باشد و در عين حال از نظر روانى بي
نى داشته باشد. واقعاً علم امروز به آدمى كه ها عقده روا به قول امروزي باشد؟ مثلاً

گويد؛ يعنى در دستگاه روانى او اختلال پيدا شده  مى» بيمار«عقده روانى دارد، 
است بدون اينكه اختلالى در دستگاه جسمى او پديد آمده باشد و لهذا اين نوع 

يماران روانى ] راه معالجه اين ب توان درمان كرد، يعنى ها را از راه جسم [نمى بيماري
، مثل كسى كه داراى عقده روانى تكبر است. امروز ثابت  دواهاى مادى نيست

شده است كه تكبر واقعاً بيمارى است، واقعاً اختلال روحى و روانى است. ولى آيا 
شود انسان يك قرص  شود يك دارو براى تكبر در داروخانه پيدا كرد؟ آيا مى مى

شود به  بديل به يك انسان متواضع شود؟ آيا مىبخورد و تكبرش از بين برود و ت
د يك آمپول بزنند و يا يك قرص بدهند تا تبديل به ان قسى القلب و جلاّيك انس

شفقت و رحمت شود؟ نه، معالجه براى او هست  يك انسان عطوف، مهربان و با
ولى معالجه او راه ديگرى دارد. حتى گاهى بيمارى جسمى از راه روانى معالجه 

  شود. روانى از راه جسم معالجه مىشود، همچنان كه گاهى بيمارى  مى
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  قلب: خاستگاه و كانون معنوي سلامت
است. » قلب« ،خواستگاه و جايگاه سلامت معنوي ،در فرهنگ قرآن و حديث

البته نه قلب صنوبري و جسمي بلكه حقيقت قلب كه با تعابيري چون روح، نفس، 
باشد. آنچه به عنوان خواستگاه و جايگاه  عني ميشخصيت و امثال آن تقريباً هم م

سلامت معنوي بيان گرديد شباهت فراواني دارد با جايگاه روان در حوزه 
شناسي كه مغز و اعصاب به عنوان جايگاه و خواستگاه امور رواني معرفي  روان
 گردد.  شود، قلب و روح هم بيمار مي گونه كه جسم بيمار مي شود. بنابراين همان مي

  وح را نيز معالجه نمود.گونه كه بايد در پي علاج جسماني بود بايد ر و همان
گونه كه اعتدال در مزاج انساني  گويد: همان ملاصدرا، در شرح اصول كافي مي

پذير است كه همه امراض از بدن رخت  زماني امكان» سلامتي«و » صحت«يعني 
باشد بنابراين سلامت  پسند ميبربندد. همچنين است امراض قلبيه كه همان اخلاق نا

شود مگر اينكه آن اخلاق ناپسند به صورت  و صحت معنوي و قلبي حاصل نمي
اعتدالي است در روح و قلب كه اخلاق » سلامت«كلي رخت بربندد و اين نوع 

آيد  گونه كه زيبايي جسمي وقتي به دست مي شود بنابراين همان نيكو ناميده مي
با باشد. زيبايي و نيكويي اخلاق هم وقتي به دست زي حكه همه اعضاء و جوار

، .ش1383(صدر الدين شيرازي،  ابعاد اخلاق نيكو به دست آمده باشد هآيد كه هم مي
  ).419ص

 تعقلّ ظرف انساني كه عاقله روح از قلب عبارت است :گويد حسيني همداني مي
 وارد حواس ريسا بر كه ئيست جزئيه امور در تفكّر و تصرّف ظرف نيز و حقائق،

 حركات همه يعنى انسانست، اختيارى افعال همه چشمه سر جهت بدين و. شود مي
 آمده در ظهور عرصهه ب و گرفته سرچشمه عاقله روح و قلب از ارادى سكنات و

 قوام و اعضاء سكنات و حركات گونه همه أمبد كه شكل صنوبرى مادى قلب مانند
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 واسطه هب كه عناد و كفر رذيله رسوخ از ستا لطيفى كنايه قلب ختم و. ست حياتي
 مانده محروم قيحقا درك از و شده خاموش او در فطرى نور قلب صفحه تيرگى
 .)47، ص.ق1404(حسيني همداني،  بهائم مانند

قلب و  ،توان گفت خاستگاه اصلي سلامت معنوي با توجه به آنچه مطرح شد مي
باشد.  شناسي آن شخصيت است مي نترين تعبير روا بعد دروني انسان كه نزديك

اين قلب كه متفاوت از قلب صنوبري است در فرهنگ اسلامي و قرآني بيمار 
ديگران  گيرد. به تعبيرسالاري فر و  مورد خطاب قرار ميو يابد  شود، شفا مي مي
توان گفت: همه صفات و حالات مطلوب يا نامطلوبي كه در قرآن، به واژه  مي
، نسبت داده شده به برخي ابعاد شخصيت يا به »قلوب«ي و جمع آن يعن» قلب«

شود. تقابل صفات و حالات  شناختي انسان، مربوط مي كل آن، يعني كليت روان
در قرآن، با توجه به ابعاد عاطفي (فردي، اجتماعي) و » قلب«مطلوب و نامطلوب 

خصيت ت نامناسب شها و حالا تواند، ما را به بيماري شناختي و كل شخصيت، مي
هاي شخصيت سالم و برخوردار از بهداشت رواني رهنمون كند.  گينابهنجار و ويژ

در ميان صفات و حالات نامناسب قلب، برخي شديد و وخيم هستند و در واقع 
شوند كه شخصيت را ناسالم بشماريم. برخي صفات و حالات نامناسب  موجب مي

گون، تأثيرمنفي دارند، ولي نيز هر چند، در رشد و تكامل شخصيت در ابعاد گونا
فر  (سالاري توان، شخصيت فرد را ناسالم شمرد نمي» قلب«به صرف وجود آنها در 

) تقابل اين صفات و حالات را 2) و (1شكل (). 79-78، صص .ش1389و ديگران، 
  دهد: نشان مي
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  قرآن : تقابل كلي شخصيت سالم و نابهنجار در1 شكل

  
  

    فرديـتقابل صفات عاطفي 
  تكبر              اخبات                                                                                         

  زيغ (انحراف)                  قوت قلب                                                    
  شدت و تندي                                   لين (ملايمت)          

  تنگي سينه          شرح صدر  
  تعصب و حميت       سكينه و اطمينان                                         

  محبت دنيا       محبت خدا  
  قساوت       خشوع       

  ترس از امور ديگر                                                  ترس از خدا                                            
  

   اجتماعي ـ تقابل صفات عاطفي
  حيله و حسد                                       خير خواهي و ديگر دوستي                   

  برخورد خشن (فظّ و غليظ)          ملايمت در برخورد                                                                         
  رحمي و سنگدليبي           مهرباني و عطوفت                                                                         

  
  تقابل صفات شناختي

  ختم طبع غلف اكنّه                                 انابه                                                                       
  ترديد و ريب                         اطمينان                                                                        
  دم فهم و تعقلع                             درك و فهم                                                                 

  كوري                            بصير و دانا                                                                          
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  : تقابل صفات و حالات شخصيت سالم و نابهنجار در قرآن2شكل 
  

  
  
  
  
  
  

  
  بر سلامت  تأثير علل و عوامل معنوى

بي معني است و در اين نگاه چون علم پزشكي  ،علل معنوي ،رايانهگ در نگاه ماده
جايگاهي  مبتني بر دانش تجربي است سخن از تأثير عوامل معنوي در معالجه بيمار

شايد هم اثر منفي داشته باشد، چون حداقل ضرر متصور اين است كه  ندارد و
نداشته باشد.  يا اعتقادي به مداواي او بيمار احساس نيازي به پزشك نكند و

ثر برسرنوشت انسان، به اين سؤال پرداخته ؤمطهري در مباحث مربوط به عوامل م
ها  پس از آن مثال كند و كيد ميأاست و علاوه بر عوامل مادي، بر عوامل معنوي ت

ثير دارد أهاي مادي ت وضعيت هايي از امور معنوي كه در تغيير شرايط و نمونه و
هاى گذشته آنچه راجع به علل و اسباب و عوامل  ر مثالگويد: د كند و مي بيان مي

مؤثرّ در تغيير سرنوشت ذكر كرديم از حدود عوامل مادى و تأثيرات آنها تجاوز 
كرد؛ يعنى دنياى حوادث را فقط از جنبه ابعاد مادى و روابط حسى و جسمانى  نمى

عوامل مادى و  در نظر گرفتيم و عواملى كه در علل و معلولات شركت داديم تنها
بينى مادى تنها بايد به همين عوامل و روابط  حسى بود. بديهى است از نظر جهان

بينى الهى كه واقعيت را در  علىّ و معلولى ميان آنها اكتفا كرد. اما از نظر جهان

شرك و كفر                سالم از شرك  
  تقوايي تقوا                گناه و بي                 

  پاكي                آلودگي شخصيت بيمار                            
  نفس مطمئنه                 نفس اماره به بدي           

  ب سالم                 قلب مريض قل   
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داند،  چهار چوب ماده و جسم و كيفيات و انفعالات جسمانى محدود و محصور نمى
تر است و عواملى كه در پديد  راى تار و پودهايى بيشتر و پيچيدهدنياى حوادث دا

  باشند. تر مى آمدن حوادث شركت دارند بسى افزون
و سعادت و خوشبختى   ر در اجل و روزى و سلامتاز نظر مادى عوامل مؤث

كند؛  مادى است. تنها عوامل مادى است كه اجل را نزديك يا دور مى منحصراً
گيرد؛  دهد يا مى كند؛ به تن سلامت مى دهد يا تنگ مى ىروزى را توسعه م

بينى الهى، علل و  كند. اما از نظر جهان خوشبختى و سعادت را تأمين يا نابود مى
شوند نيز همدوش عوامل مادى  ناميده مى  عوامل ديگرى كه عوامل روحى و معنوى

  د.رنمت و سعادت و امثال اين امور مؤثكار اجل و روزى و سلا در
بينى الهى، جهان يك واحد زنده و با شعور است؛ اعمال و افعال بشر  از نظر جهان

تفاوت نيست؛ اعمال  العمل دارد؛ خوب و بد در مقياس جهانى بى  حساب و عكس
هايى از جهان كه احياناً در دوره  العمل شود با عكس خوب و بد بشر مواجه مى

  رسد. حيات و زندگى خود فرد به او مى
ء جاندار، اعم از حيوان و انسان، خصوصا ايذاء به صاحبان حقوق، از قبيل ايذا

آورد؛ در طبيعت  پدر و مادر و معلمّ، آثار سوئى در همين زندگى دنيايى بار مى
مكافات هست. اين آثار و نتايج، خود قسمتى از مظاهر قضا و قدر است. بديهى 

بينى الهى كه  ها با جهان و پديدهگونه قضايا و ارتباطات ميان حوادث  است كه اين
داند، قابل توجيه است و  جهان را يك دستگاه واحد زنده صاحب اراده و شعور مى

دهد و اما با طرز تفكرّ مادى و  بخشى از روابط علّى و معلولى را تشكيل مى
  قابل توجيه نيست.  بينى ماترياليستى جهان

هم بينا؛ ندا و فرياد جاندارها را بينى الهى، جهان هم شنواست و  از نظر جهان
دهد. به همين جهت دعا يكى از علل اين جهان است  شنود و به آنها پاسخ مى مى
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هايى  گيرد و يا جريان هايى را مى ر است، جلوى جريانكه در سرنوشت انسان مؤث
در آورد. به عبارت ديگر، دعا يكى از مظاهر قضا و قدر است كه  وجود مى به

  ر باشد يا جلوى قضا و قدرى را بگيرد.تواند مؤث اى مى هسرنوشت حادث
تواند بر  با عنايت به آنچه بيان شد در نگرش ديني مجموعه عوامل معنوي مي

هاي  ار باشد و قادر است تمامي لايهذهاي مختلف تأثيرگ سرنوشت انسان در عرصه
ت با اي اس ثير قرار دهد. چون مجموعه نظام هستي مجموعهأسلامت را تحت ت

پذيرد.  ن بيان گرديد اثر ميآهاي  شعور به همين دليل از عوامل معنوي كه نمونه
ثير عوامل معنوي قرار أحيوان تحت ت لذا وقتي قرار باشد مجموعه جماد، نبات و

توان تصور كرد انساني كه علاوه بر ساحت معنوي كه با سايرين   گيرد چگونه مي
  گيرد؟ ثير قرار نميأدار است تحت تشريك است؛ از ساحه معنوي نيز برخور

  
  شبه تعريف سلامت معنوي

ويژه با نگرش  همه كساني كه در پي تبيين و ترويج انديشه سلامت معنوي به
 تعريف سلامت معنوي بسيار دشوار است و«نظر دارند كه  باشند اتفاق اسلامي مي

شايد بتوان ). 14، ص.ش1389(عزيزي، »توان آن را در حوزه خاصي محدود كرد نمي
كند به دو عامل اصلي. عامل  گفت علت اصلي مشكل بودن تعريف، بازگشت مي

در پس  پارادايم حاكمي كه معمولاً بيني، نگرش و اول عبارت است از نوع جهان
مادي  قضاوتي وجود دارد. بسيار روشن است كسي كه با نگاهي صرفاً هر نگاه و
 ن، خدا، طبيعت، فراطبيعت و ديگر حقايق ومعنوي و يا التقاطي، به انسا و يا صرفاً

به صورت طبيعي وقتي نگاه، ادراك و احساس  نگرد متفاوت است و ها مي ارزش
شود. عامل  نيز متفاوت ميها  ها و منش ها، رفتارها، كنش متفاوت شد؛ قضاوت

كند و به نوعي وابسته به همان عامل  آفريني مي ديگري كه در مرحله دوم نقش
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شد عبارت است از عدم توافق در مفهوم واژگاني چون سلامت، معنويت، با اول مي
ديگر عناصر مرتبط. اين دو عامل اصلي باعث گرديده  دين، روح، روان، بيماري و

  كه امكان ارايه تعريف منطقي از سلامت معنوي را با مشكل جدي همراه سازد.
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  نتيجه
گرا، فرايندي است كه با  ا رويكرد ماديسلامت معنوي در اصطلاح پزشكي ب

توان به درمان بيماران جسمي كمك كرد. ولي در اصطلاح  گيري از آن مي بهره
گرا، سلامت معنوي فرايندي است كه علاوه بر  غيرپزشكي يا پزشكي معني

تواند در درمان روحي و رواني بيماران نيز  گيري در درمان جسمي بيماران، مي بهره
تواند شرايطي را در جامعه پديد آورد كه سلامت  و از آن بالاتر مي مفيد باشد

 جانبه انسان و تعالي همه اجتماعي را نيز افزايش دهد و در نهايت به كمال و
  انسانيت كمك كند.

گيرد. نگاهي  لذا دو نوع نگاه حداقلي و حداكثري به سلامت معنوي شكل مي
هاي  گيري از عناصر و مؤلفه بهره ابزاري و محدود به درمان جسمي بيماران با

  معنوي و نگاهي فراتر از نگاه ابزاري.
در نگاه حداكثري و غيرابزاري، سلامت معنوي در عرض سلامت جسمي قرار 

  باشد. گيرد و به دنبال توسعه سلامتي به معناي عام آن در فرد و جامعه مي مي
نبه فردي و جا نگاه حداكثري به سلامت معنوي در پي توسعه سلامت همه

اي كه معنويت در خدمت همه ابعاد سلامت جامعه  گونه اجتماعي جامعه است به
گيرد. ولي در نگاه حداقلي، معنويت زيرساخت نيست بلكه روساخت است  قرار مي

تواند در خدمت پزشكي جسمي و رواني قرار گيرد.  و فقط به عنوان يك ابزار مي
و برداشت از آن كاملاً متفاوت است با بديهي است در اين نگاه، مفهوم معنوي 

نگاه حداكثري. چون در نگاه حداكثري روح به صورت كامل در كنار جسم است 
و داراي شخصيت مستقل است ولي در نگاه حداقلي روح و روان چيزي به جز 

هايي كه  هاي ذهني و عصبي نيست. بنابراين در مطالعات و بررسي العمل عكس
مت معنوي انجام شود ضروري است رويكرد به سلامت قرار است در حوزه سلا
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معنوي به خوبي تبيين و تعيين شود كه آيا نگاه حداقلي است و يا حداكثري و به 
تعبير ديگر آيا قرار است سلامت معنوي به عنوان ابزاري در خدمت سلامت 
جسمي قرار گيرد و به كمك پزشكان در بهبود سلامت جسمي و رواني بيماران 

اي از سلامت در كنار سلامت  گيرد و يا اينكه قرار است به عنوان پارهقرار 
جسمي، رواني و اجتماعي قرار گيرد و در خدمت توسعه سلامت فردي و اجتماعي 
به صورت عام و كلي درآيد. بديهي است هر يك از اين دو رويكرد سازوكار 

هاي ويژه و  روشخواهد و نيازمند مصادر، منابع، متخصصان و  مناسب خود را مي
  باشد. خاص مي

هاي  توانيم با انجام پژوهش كانون اصلي پژوهش مي با روشن شدن رويكرد و
 هدفمند كه مدل كلي آن ارايه گرديد، به سراغ مصادر ديني و معنوي برويم و

  گرا را استخراج و ارايه دهيم. هاي معني اصول كلي وآموزه
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